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برخي از دختران و پسران شكست خورده در عشق شورانگيز، برخلاف افرادي كه در مواجهه با 
شكست، دوري از مذهب را پيشه خود كرده بودند؛ گزارش مي دهند كه پس از وقوع شكست 

عشقي كه داشته اند، بيشتر از قبل رو به دين و ديانت، آورده اند.
بررسي آراي افرادي كه در جريان مصاحبه هايشان، از رو آوردن بيش از پيش به دين سخن 
گفته اند، حاكي از آنست كه افراد مزبور را مي توان در دو گروه، طبقه بندي كرد. گروه نخست 
افرادي هستند كه با روآوردن به خدا، مصرانه بر خواسته هاي پيشينشان تأكيد ورزيده، خواستار 
بازگشت محبوب از دست رفته شان هستند. اما گروه دوم(كه به نظر مي رسد شامل افرادي با 
تربيت مذهبي و با اعتقادات عميق تر ديني هستند)، عذرخواهان و توبه جويان،  به خدا روآورده،  
با گذاشتن عذر تقصير، از خداوند متعال طلب عفو، بخشش و آرامش يافتن كرده اند (كه البته 

حالت اخير، از آثار درماني قابل توجهي، برخوردار مي باشد).

«دلم مي خواست عشق را بكشم».
تعدادي از جوانان در جريان مصاحبه هايشان، گزارش داده اند كه خانواده، به صورت مانعي 
فراروي آنها ظاهرشده، به دلايل مختلف، با ازدواج آنها با دوست جنس مخالفشان، به شدت 

مخالفت مي ورزد.
در موارد ديگري نيز دختران و پسران مصاحبه شده، بيان داشته اند كه به علت عدم صداقت، 
فريب كاري يا ترك يك طرفه فرد مورد علاقه، رابطه آنها به هم خورده است. درهر دو حالت 

اخير، معدودي از جوانان از افكار خودكشي و ديگر كشي خود، سخن به ميان  آورده اند.

افكار انتحار و ديگركشي

افسردگي
رسيدن  عباراتي همچون:  گيري  كار  به  با  مصاحبه شده،  پسران  و  دختران  از  تعدادي 
به«دوران پوچي»، «دوره ركود عواطف»، «زمستان احساس»،«مرگ تدريجي»، بازماندن 
عشق  پي شكست  در  افسردگي،  وقوع  از  «زندگي»،  و  «شادابي»، «حركت»  از  هستي 
شورانگيزشان، خبرداده اند. افسردگي اخير كه درآن فراواني دختران، به شكل هماهنگي 
با ادبيات پژوهشي جهان، بيشتر از پسران هست، از شكل خفيف تا عميق آن، گزارش 

شده است.
علايمي مانند: اختلاس در«خواب» و «غذاخوردن»، «احساس سرماخوردگي»، «پوچي»، 
و «شاد نشدن  از جمع»  بن بست رسيدن»،«احساس گناه»،«افكار مرگ»،«دوري  «به 
گزارش  اخير،  افسردگي  نوع  دو  هر  در  مي ساخت»،  خوشحال  را  فرد  پيشتر  ازآنچه 

شده اند.

طبق نظريه ناكامي- پرخاشگري در پي ناكامي، پرخاشگري پديد مي آيد. پرخاشگري پيش 
گفته، مي تواند به شكل پنهان ياآشكار باشد. پرخاشگري منفعل يا پنهان، پرخاشگري است 
كه عمدتاً خود فرد را هدف پرخاش قرار مي دهد ( و از اين معنا تا حدودي در محور قبل 
بحث شد). اما پرخاشگري فعال يا آشكار، پرخاشگري است كه متوجه جهان بيرون است و 

در جريان آن فرد، ديگران را مورد تهاجم و پرخاش خويش قرار خواهد داد.
بررسي گزارش هاي ارايه شده از سوي دختران و پسراني كه با شكست در عشق شورانگيزشان، 
را در  افراد، پرخاشگرتر شدن خويش  اين  از  بر آن دارد كه جمعي  مواجه شده اند، دلالت 

ارتباط با«محبوب از دست رفته» و اطرافيان «وي» و «خودشان»، مورد تأييد قرار داده اند.
پرخاشگري هاي گزارش شده، از «ناسزا گفتن» به طرف مقابل شروع شده تا «انديشه آسيب 
زدن به وي» پيش مي رود. اما نكته مهمي كه بايد به آن خاصه در مورد دخترها توجه داشت، 
اينست كه پرخاشگري آنها در ارتباط با طرف مقابلشان، بيشتر به صورت تهديد بوده، اين 

پرخاشگري در ارتباط با اشيا و  افراد محيط زندگي خود فرد، بيشتر بروز و تجلي، پيدا مي كنند.

پرخاشگري

«اون پسره مارمولك، قلبم را دزديد، سنگ كرد و به من پس داد».
نفرت روي ديگر سكه عشق است، افرادي كه زماني دلداده و وابسته فردي بودند، پس 
از آن كه بر خلاف تمامي روياهايشان، با عدم صداقت، فريبكاري و خيانت كسي كه به 
وي عشق مي ورزيدند، مواجه مي شوند؛ خود به خود با از دست دادن عشق پرشورشان به 
وي، احساسي از كينه و نفرت را به جاي آن مي نشانند. اما نكته مهمي كه در اين قسمت 
بايد به آن اشاره داشت، احساس نفرت فرد از خودش است. برخي از مصاحبه شوندگان، 
با بيان احساس نفرتي كه از خود به دل گرفته اند، يادآور گرديده اند؛ اگر طرف آنها نيز 
بد بود و خطاهايي داشت، آنها از خودشان ناراحتند كه چرا چشم شان را در برابر تمامي 
خطاهاي آشكار وي بسته بودند و به اين ترتيب مانع خويش از فرو افتادن به ورطه گرايي 

كه آنها برايشان فراهم آوردند، نشدند.
افرادي كه پس از شكست عشقي خودشان، از فرد مورد علاقه قبلي، نفرت به دل گرفته اند، 
سطوح مختلفي از نفرت را گزارش كرده اند. خفيف ترين سطح ممكن، تمايل فرد به «زدن 
يك سيلي به وي»، مي باشد، اين ميزان، در ادامه، «علاقه به كتك زدن او» «نشنيدن نام 

وي» تا علاقه به« هدم و نابودي او»، پيش مي رود.

احساس نفرت

تعدادي از دختران و پسران مصاحبه شده، بيان داشته اند كه با شكست عشق شورانگيزشان، به 
آنان احساسي از سردرگمي و پشيماني، دست داده است.

احساسات،  كه  اين  سبب  به  عمده   طور  به  خويش،  عشقي  با شكست  مواجهه  در  دختران 
و  تبعات  اين مسأله  و  است  گرفته شده  بازي  به  پسري  توسط  زندگي شان،  اصولا  و  عواطف 
عواقب فردي و اجتماعي زيادي براي وي، در برخواهد داشت؛ احساس سردرگمي و پشيماني 
كرده اند. اگر چه برخي از پسران، در بياناتشان، استدلال هايي مشابه دختران را مطرح مي سازند، 
اما مشخصاً گروهي از پسران كه با اهداف كاملاً هيجاني وارد عشق شور انگيز شده بودند، با 
بيان اين كه  به هدف خويش كه تحقق خواست هاي جنسي شان بوده است، نرسيده اند؛ احساس 
خود  عشقي  شكست  دليل  به  عمدتاً  كه  دختراني  برخلاف  ديگر،  بيان  به  كرده اند.  شكست 
احساس سردرگمي و پشيماني دارند، اقشار قابل توجهي از پسران، به دليل شكست جنسي كه 

خورده اند، به سردرگمي و پشيماني رسيده اند.

احساس سردرگمي و پشيماني

«چون طناب بي سر و تهي در خلاء افكارم، آويزان و معلقم».
برخي از دختران و پسران، در جريان مصاحبه هاي خويش، يادآور شده اند كه  پس از مواجه 
شدن با شكست در عشق شورانگيزشان،  در تحليل تعارض هاي موجود، در عشقي كه پشت 

سرنهاده اند، به«بن بست» و «توقف انديشه هاي شان»، رسيده اند.
تفكر در مورد آن همه علاقه و اين همه بريدگي، تعارض حل نشده اي است كه بسياري از افراد 
را با توقف جريان تفكرشان، مواجه مي سازد. افراد مصاحبه شده، از حالت اخير با عناويني نظير 
اين كه انگار مغزشان يخ زده است،« قفل» و «كليد» كرده است، ديگر «نمي توانند به چيزي 

بيانديشند» و كلاً«ذهنشان از كار افتاده است» ياد كرده و سخن گفته اند.

احساس توقف انديشه

عشق  در  تجربه شكست  به  كه  جواني  پسران  و  دختران  در  شده  انجام  ميداني  بررسي هاي 
شورانگيز پرداخته اند، گوياي تحول هاي قابل توجهي است كه در مقوله اعتماد به نفس آنان، 

خود را مي نمايانند.
با مساله شكست در عشق شورانگيزشان، مواجه شده اند؛ سه مقوله  افرادي كه  آراي  بررسي 
متفاوت را در ارتباط با اعتماد به نفس آنها، مطرح مي سازد. در موارد اندكي افرادي كه شخصاً 
در قطع رابطه پيش قدم بوده اند، احساس«افزايش» و يا«عدم تغيير اعتماد به نفس» خويش 
را گزارش كرده اند؛ اما در ساير موارد، مصاحبه شوندگان گزارش كرده اند كه با وقوع شكست، 
امر،  اين  پي  در  و  شده است  «نابود»  و  ويران»  آنها«  نفس  به  اعتماد  كه  كرده اند  احساس 

كاهش«شديد» يا«بسيار شديد» اعتماد به نفس خود را مورد تاكيد، قرار داده  اند.

از دست دادن اعتماد به نفس

بررسي بيانات عنوان شده از سوي دختران و پسراني كه عشق هوسناك شان به شكست انجاميده 
است، دلالت بر آن دارد كه در انجام عشق شورانگيز، مي توان شاهد برخي از تحول هاي رواني و 
شخصيتي، در بسياري از افرادي كه با شكست در عشق هوسناك شان مواجه شده اند، بود. عمده 

تحول هاي رواني و شخصيتي اخير را مي توان ذيل عناوين زير، طبقه بندي كرد:
از دست دادن اعتماد به نفس، احساس توقف انديشه، احساس سردرگمي و پشيماني، احساس 
نفرت، پرخاشگري، افسردگي، افكار انتحار و ديگركشي و ابتلاء به ديگر اختلال هاي رواني. در 

ادامه، به ترتيب مقوله هاي پيش گفته، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

تحول هاي رواني ـ شخصيتي

رو آوردن به مذهب


